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 :  دنویسبندی چنین می ابن خلدون راجع به چشم 

ابزار و یاریگرى )معینى( تأثیر  اى كه تنها به همت بى مرتبه (1 نفوس ساحران داراى سه مرتبه است بدین شرح:»

كمك یاریگرى از قبیل ه  تأثیر كردن ب  (2  نامند.می  سحررا    ست كه فلاسفه آنا  ای بخشد و این همان مرتبه مى

تر  نخستین ضعیف   ۀمینامند و این مرتبه از رتب  طلسماترا    تركیب و خاصیت افلاك یا عناصر یا خواص عددى و آن

نوع  ه دارد و بقواى متخیله معطوف می ه اراده و توجه خود را ب ،این تأثیر ۀ و دارند ؛تأثیر در قواى متخیله  (3 است.

 .نمایدكند، در آنها تلقین می پردازد و انواع خیالات و تصورات صورى را كه قصد می تصرف می ه  خاصى در آنها ب 

 ،آورددستگاه حس بینندگان پائین میه  ب  ،نفس خویش كه در بدن تأثیركننده است  ۀقوه  س آن خیالات را ب سپ

ه  شود. بدر صورتى كه هیچ چیز در آنجا یافت نمی  ،بینندى مى یكنند در خارج اشیاكه بینندگان خیال میچنان

  كه هیچ   داد در حالی ها نشان میجویبارها و كاخ   ها وكنند كه وى بوستان كه از برخى كسان حكایت می   طوری

 . «نامند« می بندىچشم » شعبدهیا  شعوذهگونه را فلاسفه،  گونه مناظر در آنجا وجود ندارد. و این یك از این 

 (1042 - 1043ص ، ص2، ج ابن خلدون ۀمقدم)

 ***** 

 :های ساحرانبندی از چشم هایی نمونه

              فن   به  را   برنجى  نِحْصَ  ساحرى

              نمود  هاكژدم   ز  رپُ  او  را  خانه
 

 انجمن  در  كند  مىرْكِ  رپُ  نِحْصَ 

 نبود  كژدم   آن   خود  و  رحْسِ  مِدَ   از
 

 (446 - 447/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :های ساحرانبندی از چشم هایی نمونه

 فروش             لاشى  ساحرِ  تاجرانِ

سِخُ ز  كرده  روان  فَحْم  چون   س             رَرى 
 

خُعقل  از  كرده  تیره  را   روش ها 

غَ و  مهتاب  ز  كرباسى   س لَ كرده 
 

 (4729 - 4730/ 6، د مثنوی)
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 ***** 

 :های ساحرانبندی از چشم هایی نمونه

                    رهِشتَمُ  ساحر  بودند  جوان  دو

                   آشكار   فاش  همَ  ز   دوشیده  شیر

                   تابماه   نموده  كرباسى  شكلِ

                   شده   آگه  مشترى  ،ردهبُ  سیم

                      جادوى   در  چنینهم   صدهزاران 
 

 ر ستمِمُ  ه مَ   دلِ  در  ایشان  سحرِ 

 سوار   ىم  خُ  بر   رفته  سفرها   در

 شتاب  فروشیده  ،بپیموده  آن

 برزده   هارخ   به   حسرت   از   دست

 وىرَ  چون  نبوده  و  شى  نْمُ  بوده
 

 (1161 - 1165/ 3، د مثنوی)

چون افكندند، دیدگان مردم را افسون  «؛ یعنی »لَمَ ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَ اسِ وَاستَْرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظیِمٍ»َ

 . «كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزرگ در میان آوردند

 (116آیۀ )سورۀ اعراف، 

 ***** 

هایشان، بر  دستىها و چوبپس ناگهان ریسمان «؛ یعنی »تَسْعَى أَنَ هَا سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَیْهِ یُخیََ لُ وَعِصِیُ همُْ حِباَلُهُمْ فَإِذَا»

 . «خزندنمود كه آنها به شتاب مى[ مى اثر سِحْرشان، در خیال او، ]چنین

 (66)سورۀ طه، آیۀ 

 ***** 

قطعاً  «؛ یعنی  إنَِ مَا سكُِ رَتْ أَبصَْارُنَا بَلْ نَحنُْ قَوْمٌ مَسحُْورُونَ  لَقاَلُوا  وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَابًا مِنَ السَ مَاءِ فَظَلُ وا فِیهِ یَعْرُجوُنَ»

بندى در حقیقت، ما چشمرفتند،  گشودیم كه همواره از آن بالا مى و اگر درى از آسمان بر آنان مى  گفتند: »مى

 .ایم«ایم، بلكه ما مردمى هستیم كه افسون شده شده 

 ( 15و  14)سورۀ حجر، آیات 

  ***** 
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  :بینیم»سُكِّرت ابصارنا« را می  قرآنی در بیت زیر، تعبیر

              انَارُصَأبْ   سُكِّرَتْ   !ى هِلَاِ  یا
 

 ا نَارُزَوْأ  تْلَقِثْاُ  ،انَّعَ  فُاعْفَ 
 

 (3307/ 5، د مثنوی)

 ***** 

   :سورۀ اعراف گرفته است 116. مولانا این تعبیر را از آیۀ در بیت  زیر هم تعبیر سحر عین آمده است

 خَفی است   عجب لطفِ  است این، سِحْرِ عین  
 

است   یوسفی  من  بر  و  گرگ  نقش  تو   بر 
 

 (3752 - 3756/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : بندی خداای از اشعار مولانا دربارۀ چشم نمونه

تویی  رنجوران  بخش  مفرح  كه  خدایی   ای 

چشم باشی  تو  فروبندد  كاری  كجا   بندهر 
 

 ...   در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی 

تویی تابان  شعله  آن  شود  روشن  كجا   ...  هر 
 

 (2778استاد فروزانفر، غزل ، چاپ کلیات شمس) 

 ***** 

 :و نیز

                        ! ذكا  این  و  باز  گوش  و  باز  چشم
 

 خدا   بندىِ  چشم   در  امخیره  
 

 (1109/ 3، د مثنوی)

 ***** 

آور انجام دهند و وقایع توانند كارهای شگفت كند كه جادوگران میمولانا در ابیات زیر به این نكته اشاره می 

 :تواند چنین كندمینیز  خدای جادوآفرین. به نظر او  نظر مردم دگرگون كنندرا در 
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              فن   به   را   برنجى   نِحْصَ  ساحرى

              نمود   ها  كژدم  ز  رپُ  او  را  خانه

              چنین   صد  نمایدمى   جادو   كه  چون
 

 انجمن   در  كند  مى رْكِ  رپُ  نِحْصَ 

 نبود  كژدم  آن   خود   و  رحْسِ  مِ دَ  از

 ؟ جادوآفرین  دستانِ  دوَبُ  چون
 

 (446 - 448/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : بندی توصیف كرده استمولانا در غزل زیر خدا را با صفت جادوگری و چشم 

گرفته این  من  دامان  پنهان  است  كسی   جا 

 تر از جان جا كسی است پنهان چون جان و خوشاین 

هماین  پنهان  است  كسی  در  جا  خیال   دل چون 

نی این  در  قند  مانند  پنهان  است  كسی   جا 

چشم و  نبیند جادو  كسش  چشم   بندی 

سرشته  همدگر  در  او  و  من  گلشكر   چون 
 

گرفته   من  پیشان  كشیده  سپس  را   خود 

گرفته  من  ایوان  نموده  من  به   باغی 

گرفته  من  اركان  رویش  فروغ   اما 

گرفته  من  دكان  شكرفروشی   شیرین 

گر من  میزان  موزون  است   فته سوداگری 

گرفته  من  آن  او  گرفته  او  خوی   من 
 

 (2388، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

كند كه چهارچشمی  به مخاطب خود توصیه میكند و  های وارونه اشاره می مولانا در ابیات زیر به فراوانی نعل

 :های وارونه نیفتدحركت كند تا در دام نعل 

نَ زبا رباط             عْگونه  تا  ره  در   ل 

اعتبارچشم  در  كن  چار  را                ! ها 
 

كُ چشم   چار  را  احتیاط ها  در   !ن 

چشمِ با  كن  چشمِ  یار  دو   ! یار  خود 
 

 (1588 - 1589 /6، د مثنوی)

 ***** 

دانند، می   تاجداررا    افراد بدكار مردم    كههای وارونه این است  های وارونه. یكی از این نعل دنیا پر است از نعل 

  :هستند تاجِ داردر حالی كه آنها 
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              : پستپست   گوشم  به  گویدمى   عشق

              ! شو  هغر    و  را  خویش   كن  من  گولِ

              ! باش  خانه   بى   و   شو  ساكن  مرَدَ  بر

              زندگى  چاشنىِ   ببینى  تا

              جهان  در   گونهزبا  بینى  نعل

              دار   تاجِ  و  گلو  اندر  طناب  بس
 

 است  ادىصی   از  ترخوش  بودن  صید 

 !شو   هذر   ،كن  رها  را  آفتابى

 ،باش  پروانه  ، مكن  شمعى   دعوىِ 

 بندگى   در   نهان   بینى  سلطنت

 شهان  گشته  لقب  را  بندانتخته

 ! تاجدار  اینك   كه   انبوهى  وى   بر
 

 (411 - 416 /5، د مثنوی)

 ***** 

 از این قرار است:  و سخنان دیگر عارفان  ، بر اساس اشعار مولاناهای وارونهفهرستی از نعل 

( 7،  ( سكوت و سخن6،  ( فروتنی و غرور5،  ( هستی و نیستی4،  ( جان و تن3،  ( ظاهر و باطن2،  ( رنج و راحت1

( 11،  ( تسلی دادن و تسلی یافتن10،  ( قهر و لطف )خوشایند و مصلحت(9،  ( درنگ و شتاب8،  بندگی و پادشاهی

(  14،  ( دوست داشتن و دوست داشته شدن )صید شدن و صید كردن(13،  ( باختن و بردن12،  بخشیدن و گرفتن

( 18،  ( زیركی و سادگی17،  جنسِ بدلیجنس و  ( هم 16،  ( غم و شادی )گریه و خنده(15،  ذوق نقد و ذوقِ پایان

 . ( قدرت ظاهری و اقتدار درونی 21، ( ناز و نیاز20، ( مرگ و زندگی19، شهرت و گمنامی

 ***** 

كنند، درواقع گرفتار  اند و در این دنیا فقط به علل و اسباب توجه میكسانی كه در درون نظام علیت گیر افتاده 

  اند:بندی خدا شده چشم 

مُ شر               شیرِاى  و  خیر  اندر  تو   ما 

یَ نَانَرَاى  لا  شب  اهُرَ ا  و                !روز 
 

اشارت   داز  بلْهات   !بریخ مان 

دیدِ  بندِچشم  شده   سبب  ما 
 

 (2888 - 2889/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   :هاست و هر كس در نظام علیت متوقف شود، اهل معنا نیستبند انساننظام علیت چشم 
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این ما دیده خواهیم از تو بس              از   بعد 

رَ چون  چشم  را  عَساحران  از   ما             ست 

اَلْخَ  بندِچشم  جز  نیستق   سباب 
 

خَ  و  خاشاك  را  بحر  نپوشد   ستا 

بى  كفْ بودند  پا   زنان  و  دست   این 

 حاب نیستز اصْ ،كه لرزد بر سببهر
 

 (2311 - 2313/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   :بندی مهم رهایی بیابدشود كه انسان اسیر اسباب نشود و از این چشم دیدار مسبب یعنی خدا باعث می

                   د رانْ   اسباب   سوى   تم هِ  ركبِمَ

 عیان   را   ببِ سَمُ  او   بیند  كهآن
 

 ماند  روممح   لاجرم  ب بِ سَمُ  از 

 ن؟ جها  هاى سبب   بر  دل  نهد   كى
 

 (3779 -  3787/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  كند:بندی میچشم  از راه تزیین، تسویل، توجیه و نظایر آنهانفس 

               :نكو  پندِ   این   تو  نو بشْ  خبر  در

               ! گریز  ،نومشْ  عدو  این  راقِطُمْطُ

               رد بَنَ  و   دنیا  بهرِ  از  او  تو  بر

              كند  آسان  را   مرگ  گر  عجب  چه

                       دنَكُ  هْ كُ   صنعت  به  را  كاهى  سحر

               فن   به  دگردانَ  زغْنَ  را   هازشت

              زند مى  م دَ  كاو  است  این  سحر  كارِ

                        ساعتى   نماید  خر  را  آدمى

 ر سِ  و  ست وت  درونِ  ساحر  چنین  این 
 

 «.و دُعَ  ى دَأعْ   مْ كُلَ  مْكُیْبَنْجَ  نَیْبَ» 

 ستیز  و  ج لَ  در   است   ابلیس  چو  كاو

 كرد  سهل  را   دىمَرْسَ  عذابِ   آن

 كند  چندان  صد  خویش  سحرِ  ز  او

 د نَتَمى   كاهى   چو  را  كوهى   باز

 ظن   به  د گردانَ  زشت  را  نغزها

 كندمى  حقایق  قلبِ  سفَنَ  هر

 آیتى  و  ،را  خرى  سازد  آدمى

 ر تِتَسْمُ  راً حْسِ  واسِسْوَالْ  یفِ  إنَّ
 

 (4066 - 4074/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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   :هستند بندیچشم نوعی عشق و اعتقاد 

              ششِكَ  با   دشمارَ  كه  ترسا  همچو

              گناه   آن  زو   ش شِكَ  بیامرزد  تا

              داد  و  مرْ جُ  از  ششِكَ  آن  آگه  نیست

              دنَتَ  یوسف  صد  مهْوَ  و  دوستى
 

 ، شغِ  و  ل غِ  و  زنا  یكساله  مِرْجُ 

 له اِ  از   داند   عفو  را   او  عفوِ

 عتقاداِ  و  عشق  جادوست  بس  لیك

 ودخَ  است  ماروت  و  هاروت  از  رحَسْاَ
 

 (3257 - 3260، د / مثنوی)

 ***** 

   بندی خداست:وهم نیز از ابزارهای چشم 

              بیم   و  عمْ طَ  خیالِ  و   مهْ وَ  مِعالَ

              بند نقش  خیالِ  این   هاىنقش

»گفت               راد   ابراهیمِ   «رَبِّی  ا ذَهَ: 

              گفت  ویلأت  چنین  را  كوكب  ذكرِ

              بند چشم  خیالِ  و  مهْوَ  مِعالَ

              او   قالِ  آمد  «رَبِّی   اذَهَ»  كه  تا

              بال جِ  چون   هاى  عقل   گشته   غرق
 

 عظیم  ىد  سَ   یكى  را   رهرو  هست 

 گزند  شد  ،دبُ   هكُ  كه  را  خلیلى  چون

 اوفتاد  م هْوَ  مِعالَ  اندر  چونكه

 سفت  ویلأت  گوهرِ   كه  كسى  آن

 دنْكَ  خویش  جاى  ز  را  هكُ  آنچنان

 ؟ او  حال  باشد  چه   را   خر  و  طبَرْخَ

 خیال  گردابِ  و  مهْ وَ  بحارِ  در
 

 (2642 - 2648/ 5، د مثنوی)

 ***** 

بیند، اما به ارادۀ خدا و طبق قضای او، دام را بر  میطبق نظر جانورشناسان قدیم، هدهد آب را در اعماق زمین  

 گوید: . مولانا از زبان هدهد چنین می بیندروی زمین نمی 

 هوا  اندر  را  دام  ببینم  من

 خواب ه  ب   دانش  شود  ،آید  قضا  چون
 

 قضا   را  عقلم   چشم  نپوشد  گر 

 آفتاب  بگیرد  ،گردد  سیه  مه
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 (1231 -  1232/ 1، د مثنوی)

 ***** 

دانست و معلمِ ملائكه بود، اما بر اثر قضای الهی، نتوانست معنای امر صریح  های خدا را می آدم نیز نامحضرت  

 الهی را بفهمد و از طریق تأولی نادرست، مرتكب آن خطای بزرگ شد و از میوۀ ممنوعه خورد:

 ست ا  سمابگأالْ   مَ لَّعَ  واك  بشربوالْ

 هست  چیز  كآن  چنان  چیزی  هر  اسمِ

 م رَبَمی  نامش   كه  آدم  چنین  این

 قضا   آمد  چون  و   دانست  همه   این 

 بود؟   تحریم  ازپیِ  نهی  عجب  كای

 یافت   ترجیح   چون  ویلأت  دلش   در
 

 ست ا  رگ  هر  اندر  علمش   صدهزاران 

 ...   دست  داد   را  او  جانِ  پایان  به  تا

 قاصرم  ،قیامت  تاستایم    گر

 ، خطا  وی  بر  شد  نهی  یك  دانشِ

 بود؟  توهیم  و  بُد  تأویلی  به  یا

 شتافت   گندم  سوی  حیرت  در  طبع
 

 (1234 -  1251/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : شود، حكمتی دارد و باید جدی گرفته شودبه نظر مولانا كراهتی كه در دل انسان ایجاد می 

دلِ در  كراهت   هى             بِ  مردِ  هر 

را  وصفِ فراست  آن  دان  وَ  ،حق   م             هْ نه 

سَ  متناعِاِ از  بیت             یْپیل  به   ران 

پیل               جانبِ پاى  نرفتى   كعبه 

او              پاهاى  شد  خشك  خود   گفتیى 

سَ كردندى  یمن             رَ چونكه  سوى   ش 

زخمِ  حسِ  از  بود               پیل  آگاه   غیب 
 

در  نَ  ، آیدچون  فنى  تهى وَبْاز   د 

لوحِ  نورِ از  كردكُ  دل  ال  فَه   م هْست 

جِ بانگِ  دِبا  و  پیلبان   تیْهَ  آن 

لَ همه  قلیل  ،تبا  نه  و  كثیر   نه 

بِ جانِرْمُیا  آن  او  لْوَصَ  د   افزاى 

اس  پیلِ صد  گامْپنر  گشتى   زن   ه 

بُ حِوَچون   ؟رودباوُ  ولىِ   سِ د 
 

 (2743 - 2749/ 6، د مثنوی)

 ***** 
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دادند، اما خداوند  امور ناخوشایند رخ نمی   آن  یك از كرد، هیچ یعقوب به احساس درونی خود اعتماد می اگر  

 : اش بست و او تصمیمی دیگر گرفتحكیم چشمان یعقوب را بر روی احساسات درونی 

»گفت نَ:  كه  دانم  بَلَ قْاین  از   م             رَش 

نمى  هرگز  دلم  دروغ             این   گوید 

دلیلِ بُ   آن  فساد             قاطعى  بر   د 

آن نشانى  وى  از   چنان             درگذشت 

نَ عجب  چاه وَبْاین  به  افتد  كور  كه   د 

گونه  را  قضا                هاست صریفتَگون  این 
 

سَ  مى  و  درد  دلم  در   مقَفروزد 

نورِ ز  فروغ  كه  دل  دارد   «. عرش 

اِ و او  نكرد  را  آن  قضا   عتداد ز 

آن   بود  فلسفه  در  قضا   زمانكه 

افتادنِجَعَوالْبُ راه  ب   بیناى 

مَ   لُ عَفْیَ»بندش    چشمْ یَاللَّه   ست  «شاا 
 

 (2755 - 2760 /6، د مثنوی)

 ***** 


